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 چکیده
نویسی مدرن را در  ر داستانتوان ابزار و عناص می ،یبافق یهای وحش ویژه مثنوی شاعر به نیدر آثار ا قیو تعمق دق یبا بررس

ی  به شیوه ،جامع و روشن از عناصر داستانی فیدر این رساله ضمن تعار. افتیخاص دارد،  یآثار وحشی بافقی که جلوها

 نیریناظر و منظور و فرهاد و ش ن،یهای خلدبر مثنوی ییپردازی و ساختار روا داستان وةیش یبررس»به  یلیتحلـ  یفیتوص

دهد در  پژوهش نشان می های یافته. پرداخته شده است« پردازی ادب معاصر داستان یارهایآن با مع قیو تطب یبافق یوحش
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 مقدمه

و اقسام به انواع  رانیکهن ا اتیگردد و ادب بازمی هیبه قرون اول رانینویسی در ا داستان خیتار 

 . است ختهیآم تیو روا تیحکا ل،یافسانه، تمث یهای داستان صورت

رسیم که  باور می نیچندان دور به ا ها از قرون کهن تا روزگاران نه داستان نیا یتمام یدر بررس

ازجمله جدال، کشمکش،  ییو روا یها ازنظر عناصر داستان داستان یمچارچوب و ساختار تما

 . است کسانیو  هیشب یمایه تا حدود قابل توجه و درون تیشخص رنگ،یپ

تواند در شناخت  می دیهای جد های منظوم کهن بر اساس نظریه روایت یو بازخوان لیتحل

ها و  ندرت به روایت روزمره به یانسان در زندگ. آثار مؤثر و کارساز باشد نیا شتریتر و ب عمیق

 . هاست روایت نیغرق ا یکه زندگ یاندیشد در حال آنها می یچگونگ

و  دیجد یهای علم آن با شیوه یبررس ،یفارس یتسن یداستان اتیهای شناخت ادب از راه یکی

 . متون روایی است یبر رو انهیهای ساختگرا اعمال تحلیل

مهم  نیا. آنهاست ییپردازی و ساختار روا های شاخص ادب غنائی بحث داستان از مؤلفه یکی

از آثار ادبی  یاز شاعران مطرح با سرودن بخش بزرگ یاریم، بستا قرن چهارده شیدایاز آغاز پ

 هیبا هم ارتباط دوسو تیکه ادب غنائی و روا ییاز آنجا. شود را شامل می نهیزم نیدر ا یزبان فارس

از  یشناسانه گشوده شده و برخ تیروا یحوزه نقدها نیاست که در ا یچند سال ند،دار

 . اند قرار گرفته یمورد بررس دگاهید نیاز ا یهای منظوم و عاشقانه فارس داستان

ها همچون مردم  داستان نیشده است و اول نیها عج انسان یهای دور با زندگ داستان از گذشته 

 افتندیها تکامل  ها همراه با افکار انسان بودند، اما با گذشت زمان داستان ییروزگار خود ساده و ابتدا

 . ی کلام بوده است در عرصه یهنر آدم نیسرایی نخست استانشدند؛ در هر حال هنر د دهیچیو پ

ستایشی  تاکنون در ادب جهان نقش گسترده و قابل ربازیاست که از د یاز انواع ادب یکی داستان

ارائه شده در  فیحال در تعار نیاند؛ با ا داستان ارائه داده یبرا یاریبس فیتعار. کرده است فایرا ا

دور  یحول مسائل مشترک شتریو ب گرندیکدی هیتفاوت، شب یبا اندک فییابیم که اغلب تعار می

 . ها است از وجه افتراق شتریها، ب زنند و در مجموع وجه اشتراک می
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اند؛ داستان کوتاه، داستان بلند،  کرده میانواع داستان را به چهار دسته تقس یمنتقدان آثار ادب

 . های خاص خود هستند مؤلفه یداستانک و رمان؛ که هر کدام از آنها دارا

آنها  ینقد و بررس ،یترین راه پی بردن به ارزش و اعتبار متون ادب عمده میدانیطور که م همان 

 لیدر عصر حاضر، اجزا و عناصر تشک. ستیقاعده مستثنا ن نیاز ا زین تیفن داستان و روا. است

و  یشود و ارزش هنر می لیتحلنقد و  ینیمع یارهایداستان بر اساس مع ییو ساختار روا دهنده

 یداستان مطابق با ملاک و استانداردها یکاربرد اجزا قهیآن، منوط به طر سندهیتبحر نو زانیم

 . شده است تعیین

 «نیخلدبر»، «ناظر و منظور»ساختار منظومه  یبررس ،شود آن حس می تیآنچه ضرورت و اهم 

های  مثنوی ییعناصر داستانی و ساختار روا یچرا که بررس. است یبافق یوحش «نیریفرهاد و ش»و 

مشخص  نهیزم نیهای او در ا صورت جامع صورت نگرفته و توانایی تا به حال به یبافق یوحش

 لیو تحل هیرا مورد تجز یآثار داستان نیمتفاوت ا یبا نگاه یهر محقق گریطرف د زو ا دهینگرد

 . گویی صورت گرفته است پراکنده یقرار داده و تا حدود

را بر  یهای و و داستان یپنهان زندگ یایو زوا یبافق ینگارنده بر آن است تا وحش نیبنابرا

تر به جلوه  های موجود در آثارش ملموس کند، تا زیبایی یپردازی مدرن معرف داستان وةیاساس ش

ترین شاعران مکتب وقوع و  از برجسته یکیبه عنوان  -یبافق یآثار وحش لینقد و تحل. دیدرآ

های او  منظومه ییمحتوا -یهای ساختار ها و اصالت ویژگی نییو تب -یمطرح در زبان فارس یراشع

 . رساله حاضر است یهای اصل از انگیزه

به  ماًیداشت، آنچه مستق یپژوهش خچةیتار نیبه ا یدسترس یکه نگارنده برا ییدر جستجوها 

کندوکاو به دست آمد آن  نیکه از ا یجینتا شتریب کنینشد، ل افتیاشاره داشته باشد  قیموضوع تحق

 عدر ارتباط با موضو میرمستقیطور غ شود که به هایی را شامل می نامه دسته از مقالات و پایان

پژوهش  نیارتباط با ا نیشتریها که ب نامه لذا تلاش شد تا آن دسته از مقالات و پایان. پژوهش است

 . دگردن یبر آنها معرف یرا دارد، ضمن شرح مختصر
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  قیاهداف تحق

  یهدف کل (الف

ناظر و منظور و فرهاد و  ن،یهای خلدبر مثنوی ییپردازی و ساختار روا داستان وهیش یبررس .1

 پردازی ادب معاصر  داستان یارهایآن با مع قیو تطب یبافق یوحش نیریش

  یاهداف جزئ (ب

ناظر و منظور و  ن،یرهای خلد ب مثنوی ییپردازی و ساختار روا مطابقت اسلوب داستان نییتب .1

 . پردازی ادب معاصر داستان اریبا مع نیریفرهاد و ش

 . یبافق یوحش یهای داستان و طرح شهیشناخت بهتر سبک، اند .2

 . او یها و عناصر داستان با مؤلفه ییآشنا .3

 . شهای در مثنوی یبافق یپردازی وحش نقاط قوت و ضعف داستان یبررس .4

 

  قیهای تحق سؤال

ناظر و منظور و فرهاد و  ن،یهای خلدبر مثنوی ییردازی و ساختار رواپ سلوب داستانا .1

 پردازی ادب معاصر مطابقت دارد؟  داستان یارهایبا مع ایو آ ؟چگونه است یبافق یوحش نیریش

 است؟  یبر چه اصول یمبتن یبافق یهای وحش مثنوی ییپردازی و ساختار روا اسلوب داستان .2

 است؟  ریبارز و چشمگ یآثار بافق در یکدام مؤلفه و عنصر داستان .3

 پردازی کدام است؟ در داستان یبافق ینقاط ضعف و قوت وحش .4

 

 پیشینه تحقیق

آثار  نینخست. دارد یای طولان سرایی سابقه نویسی و داستان قصه ،یفارس اتیزبان و ادب خیدر تار

در وهله نخست  ها اگرچه قصه نیاست و ا یهای مردم هایی از قصه مجموعه یحاو ،یادب فارس

و به  افتهی یاند اما شهرت عموم از شاهان تألیف شده یاخلاق بعض بیو تهذ یسرگرم یبرا

 ران،یپردازی در ا داستان»توان گفت:  وجود می نیاند با ا مورد مطالعه قرار گرفته تردهصورت گس
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و  ینقال. رسد از اسلام می شیپ رانیآن به ا  ای گسترده و فراوان داشته است، و سابقه زمینه

ای به  طبقه. باستان و اروپا داشته است ونانیرا در  یشیهمان نقش ادب نما ران،یگویی در ا داستان

 . گفتند آنان قصه می یگذاران در کوچه و بازار مردم را به دور خود جمع کرده برا داستاننام 

واد خواندن و نوشتن مردم، س تیلذا اگرچه اکثر. سنت ادامه داشت نیهم ا یی اسلام در دوره

ازجمله متون قبل اسلام که . (18:1372،یدیشه) «شعر و داستان محروم نبودند دنینداشتند، از شن

ئ  لهیی هزار افسان است که بعدها به الف ل قصه یکیپردازی داشت،  در رونق داستان ییبسزا ریتأث

توجه  لیبه قصه و تمث انیباستان مانو رانیدر ا». دیترجمه گرد یدر عصر اسلام کشب،یهزار و 

 یآمده که متضمن دستورها دست هایی به قطعات تورفان، داستان انیداشتند، چنانکه در م ژهیو

سنت  م،یاز اسلام که بگذر شیاز دوره پ». (21:1356 ،هرمان) «است یزندگ ماتیتعلو  یاخلاق

ها  ی این ما باوجود همههم رواج داشت؛ ا یصورت منثور و منظوم در دوره اسلام نویسی به داستان

های  کار شاعران بود و داستان رانیبعد از اسلام در ا یپردازی ادب توان گفت که داستان طورکلی می به

کهن بود که در  یهرحال همین روایات شفاه به. (15: 1376 احمدنژاد،) «اند منظوم غالبما  میقد

 ،پرداختند کهن می یهای شفاه که به نگاشتن داستان یبه اشخاص. مکتوب گشت ،یدوره اسلام

نوشتند و  می یرا در دفتر یهای شفاه ویژه از قرن نهم به بعد داستان به نانیا. گفتند می سیدفترنو

 . گرفتند خواندند و از آنها انعام می و هند می رانیا یامرا وپادشاهان  یبرا

و منظوم در دوره صورت منثور  نویسی به سنت داستان م،یاز اسلام که بگذر شیاز دوره پ

 یپردازی ادب توان گفت که داستان طورکلی می به»ها  ی این هم رواج داشت؛ اما باوجود همه یاسلام

 . (20همان:) «اند ما غالباً منظوم میهای قد کار شاعران بود و داستان رانیبعد از اسلام در ا

همچنان در کنار  ،ینوع ادب نیابعد از اسلام،  یمنثور بودن آثار داستان اینظر از منظوم  اما صرف

چه در نثر و چه در نظم ظهور  یادیرواج داشته و در قرون مختلف، آثار ز رانیدر ا ،یانواع ادب ریسا

 . کرده است

با  یگردد که در آن هنگام شاعر از اسلام برمی شیبه قرون پ رانیهای غنائی در ا قدمت منظومه 

های  رواج شعر غنائی در قرن پنجم و با توجه به زمینهبا . همراه بوده است یو رامشگر یاگریخن
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گیرد که از  های عاشقانه کمکم شکل می منظومه ،پردازی سرایی و منظومه موجود و رونق داستان

از آن در دست است چون وامق و  یبخش ایو  یهای رودک است، چون مثنوی یباق ینشان یبرخ

 . یوقیع یه و گلشاتمام آن موجود است چون ورق ایو  یعنصر یعذرا

سروده  یهای سروده شده که گل سرسبد همه آنها، شاهنامه فردوس مثنوی زین انیدوره غزنو در

 . است یابوالقاسم فردوس

 یاسعد گرگان نیتوسط فخرالد انیدر دوران حکومت سلجوق نیو رام سیعاشقانه و یمثنو

خود قلّ  صاعجاز خا انیهنر و ب با ریخط س نیدر قرن ششم و در ادامه ا ینظام. سروده شده است

 . های عاشقانه گشت نظم منظومه نیهنش

شگرف در شعر و ادب بود،  یاز آنکه خود تحول یسرایی جدا در داستان یدر واقع مکتب نظام

 . نندیافریها ب واداشت تا خمسه قیبه تشو زیرا ن یگریشاعران بزرگ د

و عطاّر نیشابوری از مقلّ دان  یمانساوجچون خواجوی کرمانی و سل یکسان ،یکار نظام دنباله

در کار خود راه داد و بعدها  زیرا ن یابتکارات یخسرو دهلو ریچون ام یهستند و برخ یموفق نظام

در نظم نل و دمن  یدکن ضیشبه قارهّ هند، چون ف یروش او بود که مورد استقبال شعرا نیهم

 . گشت

 یشابورین یچون فتاح یگذارد و شاعران می شیفزاهای عاشقانه روبه ا در قرن نهم، نظم داستان 

 گران،یدر شمس و قمر و د یدر سلامان و ابسال و خواجه مسعود قم یدر حسن و دل و جام

منظومه سرایی به صورت  زدهم،یاز قرن دهم تا س. دهند ها می به داستان یو استعار یرمز یشکل

 . دید می افتهی انیداستان عاشقانه پا کیم رسالت خود را با نظ یهنر شاعر یعنی رآمد،سنتّ د کی

موارد  شتریو در ب افتیتوان  های گذشته را می داستان اتیها خصوص منظومه نیا یدر تمام

 . دارد یهند یمثل نل و دمن که اصل ،گیرند را به خود می انهیهای عام رنگ داستان

 اتیگیری ادب نهد و با شکل های عاشقانه رو به افول می ی بازگشت به بعد، منظومه دوره از

و داستان کوتاه و رمان  یخیهای تار خود را به رمان یهای منظوم عاشقانه جا داستان،دیدوران جد

 . دهند می یاجتماع
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به نظم  شاعر نیو چه در هندوستان چند رانیچه در ا ه،یو عهد صفو یموریدوره ت انیدر پا»

 یهای بودند، مبادرت کردند و مثنوی یگنجو یاز نظام از آنها استقبال یهای عاشقانه که بعض داستان

 . «رهیو غ یمحمدقاسم گناباد رزایو مجنون م یلیل ،یخرجرد یو خسرو هاتف نیریش لیاز قب

ها معادل است با  منظومه ی و ازنظر شماره یبه لحاظ کم زدهمیقرن دهم و س» کهی طور به

صورت  سه قرن به نیدر ا ییکه منظومه سرا ییهای قرون گذشته تا آنجا چهار برابر تمام منظومه

 . «سنت درآمد کی

 بندی کرده است:  را در چند بخش تقسیم یهای بعد از نظام اته، موضوع منظومه هرمان

در . اند کرده دیتقل ینظام یاز سه موضوع داستان میرمستقیطور غ هایی که به اول، داستان بخش»

اند؛ همچون  قط خود قصه و اشخاص آن متحول شدهشده و ف حفظ عیوقا یاصل انیبخش جر نیا

 . یسلمان ساوج دیو خورش دیجمش

آثار، مانع  نیدر ا الیاست که البته وفور صور خ میقد رانیهایی که متأثر از ا دوم، داستان بخش

 . یکرمان یخواجو ونیو هما یهمچون هما ؛شود در آنها می یمیعناصر قد یآشکار

ترین منظومه آن  که قدیمی ازیبه ا یستان عشق محمود غزنوسوم، مربوط است به دا بخش

 . یبه نام صاف یمربوط است به قرن دهم از شاعر

است؛ همچون  یو اسلام یقرآن اتیهایی که متأثر از روا چهارم، عبارت است از داستان بخش

 . سیو بلق مانیسل

 یی هند که به فارس قارههایی هستند که موضوع آنها مربوط است به شبه  پنجم، منظومه بخش

 (.16:1374،یخاتم) «اند قرارگرفته دیاند و مورد تقل ترجمه شده

 

 روش تحقیق

ها، کشف  یافته برای بررسی واقعیت های معتبر و نظام ای از قواعد، ابزارها و راه روش تحقیق مجموعه

و اعتبار و ارزش پایه هر علم روش شناخت آن است . حل مشکلات است مجهولات و دستیابی به راه

. (201: 1388 ،خاکی) رود شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می قوانین هر علمی به روش
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یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب  ها مطالعه علمی که هدفش حقیقت ازجمله ویژگی

ا های تحقیق میسر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت ب دستیابی به هدف. است

دقتمندی یک  علاوه بر این داشتن یک روش معتبر در تحقیق به. شناسی درست صورت پذیرد روش

 . دقت عمل و وسواس به خرج دادن در پژوهش دارد دقتمندی اشاره به. افزاید پژوهش هدفمند می

های خاص تطبیق عام تئوری در هریک از فنون ویژه علمی  بررسی و تحلیل نقادانه شیوه 

انتخاب روش تحقیق . شود خوانده می« شناسی روش»ای از فلسفه علم است که  هوظیفه شاخ

مناسب به اهداف تحقیق ماهیت و موضوع موردتحقیق و امکانات اجرایی تحقیق بستگی دارد و 

 . (194: 1388 خاکی،) های تحقیق است هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش

بنیادی، کاربردی، ) ه کلی شامل تحقیقات علمی بر اساس هدفانواع تحقیق عمدتاً به دودست 

 (و تحقیقات علمی بر اساس ماهیت و روش )تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی، علی (عملی

 -از نظر ماهیت و روش، توصیفی. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی است. شوند تقسیم می

منظور توصیف عینی و کیفی محتوای  تحلیلی به تحقیق توصیفی. تحلیلی یا همان تحلیل محتوا است

وتحلیل و توصیف  محقق در چنین تحقیقی به دنبال تجزیه. شود دار انجام می صورت نظام مفاهیم به

های تحقیق، محقق اقدام به شناخت مسئله و  در روش تحلیل محتوا همانند سایر روش. مطالب است

بندی اطلاعات،  ی اطلاعات، تنظیم و طبقهگیری، گردآور تعریف آن، تدوین فرضیه، نمونه

 کند طور منظم رعایت می نماید، یعنی فرآیند تحقیق علمی را به گیری می وتحلیل و نتیجه تجزیه

های وحشی بافقی به صورت داستان نگاشته  در این تحقیق با توجه به این که مثنوی. (167 ،همان)

باشند به  های آن در این آثار مشهود و مبرهن می هپردازی، روایت و مؤلف اند و اصول داستان شده

 . گیرند مورد نقد و بررسی قرار می« ناظرومنظور، خلدبرین و فرهاد وشیرین» های همین دلیل مثنوی

 

 مثنوی فرهاد و شیرین 

مثنوی فرهاد و شیرین از بهترین و رایج ترین یادبودهای وحشی است، که در زمان خود او نیز 

این مثنوی به سبب لبریز گشتن پیمانه »شده است  شته و دهان به دهان بازگو میدست به دست میگ
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این مثنوی در ماجرای عشق بازی خسرو پرویز با شیرین سروده و . عمر وحشی به پایان نمی رسد

المحاسن »های اواخر عهد ساسانی است که در کتابهایی چون  از جمله داستان. تنظیم گردیده است

در این . فردوسی آمده است« شاهنامه»ثعالبی و « غرراخبار ملوک الفرس»ظ و جاح« و الاضداد

عشق میبازد و همین کنیزک ،ها، شیرین کنیزکی ارمنی است که خسرو با او در عهد هرمز روایت

خسرو و شیرین وحشی . (94: 1372 ،کوب زرین) بعدها از زنان مشهور حرمسرای خسرو میگردد

 . ک پارسی است و استقبال از خسرو و شیرین حکیم گنجه دارداز شاهکارهای ادب دراماتی

ویس و »مثنوی وحشی در نوع خود بینظیر است، دارای همان زبان گرم و دلپذیر و سادة 

شاعری به نام صابر ابیاتی به فرهاد و شیرین وحشی و وصال . فخرالدین اسعد گرگانی است« رامین

  چون او معتقد بود:. افزود

 چیهزی بهود بهاقی     ولی زان قصهه 

 ز دور جههام مههرد افکههن فتادنههد   
 

  که پر شد ساغههر هر دو ز ساقی 

   سخن از لب، ز کف خامه نهادند
 

  (551: 1385 ،وحشی)

دهد و  او قصد دارد فرهاد را به وصال شیرین برساند و این قول را از زبان شیرین به فرهاد می

خلاصه داستان به این . رسانده است کند که وصال به پایان درستابیات خود را از جایی شروع می

  صورت است که:

خصوصاً اینکه از جاسوسان  ودش میکند، خاطر شیرین غمگین  خسروپرویز، شیرین را رها می

 . شهر خبردار میگردد که پرویز بناى عشق و عاشقى بر شکر اصفهانى گذاشته است

. سرسبز سکنى گزیند شیرین تصمیم مىگیرد از شهر خارج شود و درجایی دلکش و خرمّّ و

از آنجا . افکند و غذایی جز شیر نمی خورد شیرین این بار نیز در همان کوهستان رخت اقامت می

که آوردن شیر از چراگاهی دور، کار بسیار مشکلی بود، شاپور برای رفع این مشکل، فرهاد را به 

این اولین . رین میبازددر روز ملاقات شیرین و فرهاد، فرهاد دل در گرو شی. شیرین معرفی کرد

. کند که ادراک از او رخت بر میبندد و دستورات شیرین را نمیفهمد دیدار آنچنان او را مدهوش می

شود باید  هنگامی که از نزد او بیرون میآید، سخنان شیرین را از خدمتکارانش میپرسد و متوجه می
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آنچنان با عشق و علاقه تیشه بر کوه  فرهاد. جویی از سنگ، از چراگاه تا محل اقامت شیرین بنا کند

. میزند که در مدت یک ماه، جویی در دل سنگ خارا ایجاد کرده و در انتهای آن حوضی میسازد

این عشق، روزگار فرهاد را آنچنان پر تب و تاب و بیقرار ساخت که داستان آن بر سر زبانها افتاد و 

. ن برابری با عشق او را نسبت به شیرین نداردخسرو نیز از این دلدادگی آگاه شد و فهمید که توا

شیرین که از عشق فرهاد نسبت به . پس تصمیم گرفت به گونهای دیگر او را از سر راه خود بردارد

شود، برای فهمیدن این که عشق فرهاد به او حقیقی است یا نه، فرهاد را به کندن  خود آگاه می

کار را انجام دهد، حاضر به ازدواج با وی خواهد  دهد اگر این کوهی از سنگ میفرستد و قول می

 . (79: 1396 ،محمودی ودیانتی) رود فرهاد نیز بیدرنگ به پای آن کوه می. شد

 ز مزد کارفرما بینیازیم  به ذوق کارفرما کارسازیم 

 (553« 1385)وحشی، 

دلارام خود نخست بر آن نقش شیرین و شاه و شبدیز را حک کرده، سپس به کندن کوه با یاد  

روزی شیرین سوار بر اسب به . میپردازد آن چنان که حدیث کوه کندن او در جهان آوازه یافت

خبر رفتن شیرین نزد فرهاد و تاثیر این دیدار در قدرت او برای کندن سنگ . دیدار فرهاد رفت

. رود اره میاو که دیگر شیرین را، از دست رفته میبیند، به دنبال چ. رسد خارا، به گوش خسرو می

فرستد تا خبر مرگ شیرین را به او بدهند تا مگر  به راهنمایی پیران خردمند قاصدی نزد فرهاد می

هنگامی که پیک خسرو، خبر مرگ شیرین را به فرهاد . در کاری که در پیش گرفته سست شود

 شود داغدار می شیرین از مرگ او،. افتد میرساند، او تیشه را بر زمین میزند و خود نیز بر خاک می

  .(80: 1396 ،محمودی و دیانتی)

شیرین و فرهاد وقایع . داستان طرحی عاشقانه دارد. این داستان طرح تقریباً پیچیده ای دارد 

روایت . در اینجا حضور خسرو به نوعی گره در کار فرهاد ایجاد کرده است. داستان را پیش میبرند

ناراحتی و رنجیدگی فراوان شیرین از این موضوع . شود با جدا شدن خسرو از شیرین آغاز می

شیرین که از دوری خسرو در رنج است، مدام به . شود زمینهساز حرکتهای پیرنگ محسوب می

سرانجام کوهی خوش و خرم به نام بیستون را . دنبال یافتن مکانی است که در آنجا آرام بگیرد
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جستجوبرای یافتن استادی ماهر کنش  .دهد در آن قصری بنا کنند مناسب میداند و دستور می

. دو استاد کار ماهر پیدا میکنند که یکیاز آنها فرهاد است. کند آغازین در پیرنگ را پی ریزی می

در این روایت، وقایع در مسیر . شود دهد و عاشق می فرهاد با دیدن شیرین عقل و هوش از کف می

اما با این وجود رفتار و حرکات . یستپیرنگ آشکار نمیشوند و هیچ گونه پیشگویی در کار ن

دهد اگر هزاران عاشق سینه چاک چون فرهاد داشته باشد؛ باز  ای است که، نشان می شیرین به گونه

بنابراین مخاطب همواره درگیر این موضوع است که آیا ممکن است . دل در گرو عشق خسرو دارد

. رهاد مانع است هم فرهاد برای خسرودر اینجا هم خسرو برای ف. شیرین عاشق فرهاد شود یا نه

آورد و فرهاد بینوا را از سر راه برمی  سرانجام خسرو که قدرت بیشتری دارد، شیرین را به دست می

در این روایت تقریباً رابطهی علی و معلولی برقرار است اما در بعضی قسمتها جای سوال . دارد

ده و پایانش هم کامل نیست؛ اگر مخاطب از اول چون داستان از میانه آغاز ش. برای مخاطب هست

ای از داستان خسرو و شیرین در ذهن خود نداشته باشد، و برای اولین بار با چنین  قبل پیش زمینه

دوم چون داستان توسط سه شاعر سروده شده هر . شود داستانی برخورد کند دچار سردرگمی می

جود دارد که شاید وحشی میخواسته داستان را این سوال همواره و. اند کدام برداشتی متفاوت داشته

. طوری به پایان برساند که شیرین با فرهاد ازدواج کند چون نام داستان هم)شیرین و فرهاد) است

شاید وحشی اصلاً نمیخواسته شخصیت خسرو را وارد داستان کند چون اگر میخواست، داستان را 

در مورد شخصیت . شوند، آغاز نمیکرد ا میاز میانه یعنی زمانی که خسرو و شیرین از هم جد

چرا او وقتی عاشق خسرو است با مکر و فریب فرهاد را . شیرین نیز بسیار جای سوال است

کند یا اگر واقعاً بخاطر پیشنهاد هوس بازانهی خسرو از او فاصله گرفته چرا خود  شیفتهی خود می

دهد حتی با اینکه با او ازدواج نکرده به  قه میکند و به فرهاد پیشنهاد معاش همین ماجرا را تکرار می

تازه بعد از ازدواج با . کند رود و دست آخر هم او را رها کرده و با خسرو ازدواج می زفاف می

دهد و همین عامل باعث حسادت خسرو و کشته شدن فرهاد  خسرو هم به فرهاد تمایل نشان می

و شاید صابر شیرازی . کند ا وارد داستان میاین وصال شیرازی است که خسرو ر. بیگناه میگردد

 . نمیخواسته واقعیت تاریخی را نادیده بگیرد که شیرین را به وصال خسرو میرساند
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 داستانهای  معرفی شخصیت

قهرمان اصلی داستان فرهاد است؛ و بعد از او . محدود است ها شخصیتدر این داستان تعداد 

دارد و شخصیتش تحت الشعاع شخصیت فرهاد قرار خسرو در اینجا نقش کم رنگی . شیرین

. کسانی هم مثل دایهی شیرین، شاپور و کنیزکان و خادمان شیرین دارای نقشی فرعی هستند. میگیرد

او خود آغازکنندهی رابطهی عاشقانه نیست؛ . فرهاد در ماجرای عاشق شدنش نقشی نمادی دارد

پیچیدگی آنچنانی  ها . شخصیتشود ق او میبلکه از تعریفهایی که خادمان شیرین میکنند عاش

بنابراین . میپردازد ها شخصیتوحشی بنابر روحیهی لطیف خود بیشتر به احوالات درونی . ندارند

 . توجه او بیشتر معطوف به باطن است تا ظاهر

مثنوی فرهاد و شیرین دارای دو شخصیت اصلی است و : شخصیت اصلی داستان. 1

که وحشی در ابیات . بوده و هیچ تأثیری در طرح داستان ندارند ی دیگر بسیار فرعیها شخصیت

مختلف به آنها اشاره کرده است، عمده داستان ارتباطات شخصیت اصلی داستان یعنی پرویز، 

 . شیرین و فرهاد است

خسرو دل در گرو . شود با جدایی خسرو از شیرین و رفتن او از کاخ شروع می . گره اولیه:2

 . شود ن از این موضوع بیخبر است، با پیگیری متوجه این امر میشکر دارد ولی شیری

 چو خسهرو جسهت از شهیرین جهدایی    

 بههه غایههت خههاطر شههیرین غمههین مانههد

 دلهههههی بهههههودش چنهههههان تنهههههگ 

 دلهههش در تنگنههههای سهههینه خسههههته  
 

 معطهههههل مانهههههد شههههه ل دلربهههههایی  

 از آن بی رونقی اندوهگین ماند ز بی یاری 

 کهههه بهههودی بههها در ودیهههوار در جنهههگ 

 جههان در خبههر گیههری نشسههته  بههه لههب 
 

در این منظومه هم حوادث مستقل داریم و هم حوادث وابسته در طول داستان که حوادث: . 3

 . شوند به ماجرای غایی ختم می

وحشی در این مرحله از سیر مقدماتی داستان، به . حادثهی اصلی و اساسی داستانحادثه اول: 

میانی داستان، یکی از قهرمانان اصلی داستان  منظور انتقال و ورود از بخش آغازین طرح به بخش

 : کند یعنی خسرو را به عشق شکر گرفتار می
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 خبههر دادنههد شههیرین را کههه خسههرو    

 از آن پیمههان شههکن یههار هههوس کههوش
 

 به شکر کهرده پیمهان ههوس نهو      

 تف غیرت نهادش در جگر نوش 
 

 موانعبخش میانی:  (ب

ارد رابطه شده است به نوعی شکر مانع خود خسرو شکر است که خسرو با ایشان و مانع اول شیرین؛

 . شود که رابطه عشق شیرین و خسرو را بر هم زده است، و شیرین از این مورد مطلع می. هم است

 خبر دادنهد شهیرین را کهه خسهرو     

 از آن پیمان شکن یار هوس کهوش  

 از آن بد عهد دمسهاز قهدم سسهت    

 آن زخمی که بر دل داشت کارگراز 

 کرد  از آن نیشش که در جان کار می

 نه غیهرت بها دلهش میکهرد کهاری      
 

 هههوس نههو   بههه شههکر کههرده پیمههان   

 جگههر نههوش تههف غیههرت نهههادش در 

 شست اشکش رخ به خون های  تراوش

 کههز آسههیبش تههوان کههردن شههماری    

 درون سههههنگ را افکههههار میکههههرد  

 گههذار گریههه بههر خههون جگههر داشههت
 

 

 حوادث 

اینکه شیرین از عشق بین خسرو و بعد از  کاخ و جستجوی جا و مکان: تصمیم شیرین به خروج از

کند، اینکه در کاخ خسرو تنها مانده و خسرو پیش  شود، خود را سرزنش می شکر خبر دار می

 معشوقه خود است بنابراین به فکر یافتن مکانی دیگر برای ساختن اقامتگاه برای خود میافتد: 
 

 تو او را بین که مارا خواند بر خوان

 هنهگ  به بازار شهکر خهود کهرده آ   

 چههه اینجهها پههاس ایههن دیههوار دارم 

 به خسرو ماند این بستان سهرایش 

 در این آب و هوا بوی وفا نیسهت 

 فقیههر آن بلبلههی، مسههکین تههذوری
 

 خودش فرمود دیگر جا به مهمان 

 مههرا اینجهها نشههانده بهها دل تنههگ 

 همانهها فرضههتر زیههن کههار دارم   

 موافق نیسهت طهبعم را ههوایش   

 به چشم نرگس باغش حیا نیست 

 نجا با گلی خو کرد و سروی که ای
 

 (434همان: )
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 هههای بسههیار کههزین مهمههان نههوازی

 بههه ایههن مهمههانی و مهمههان نههوازی

 بزرگی کرد و مهمان را نکو داشهت 

 فههرو نگذاشههت هههیچ از میزبههانی  

 آلود شهکرها کهه خهوردیم   چه زهر

 زهی مهمان کش آن صاحب سرایی

 کنهههد از خانهههه و مهمهههان کرانهههه
 

 ام از روی آن یههار بسههی شههرمنده 

 بهازی  توان صد سال کردن عشهق 

 چنین دارند مهمان را که او داشت 

 نههدگانیکههه برخههوردار بههاد از ز 

 که بر دندان فشهردیم  ها چه دندان

 کههه آیههد در سههرایش آشههنایی    

 گههذارد خانههه بهها مهمههان خانههه   
 

 (435همان: )

ا یافته و به پرستاران شیرین به جستجوی مکان مورد نظر پرداختند، تا اینکه مکان مورد نظر ر

 ایشان اطلاع دادند: 

 بدین هنجار روزی چند گشهتند 

 صفای نوخطان بها سهبزه زارش  

 هههوایش اعتههدال جههان گرفتههه  

 ز کس گر سایه بر خاکش فتادی

 رمیهدی اگر مرغی به شهاخش آ 

 گلش چون گلرخان پرورده نهاز 

 تو گفتی حسن خیزد از فضایش
 

 که تا آخر بهه دشهتی برگذشهتند     

 صفای وقت وقف چشمه سارش 

 نهم از سرچشههمه حیهوان گرفتههه   

 ز جهها جسههتی و برپهها ایسههتادی  

 گشادی سایهاش بهال و پریهدی   

 نههوای بلههبلانش عشههق پههرداز    

 فتههوح عشههق ریههزد از هههوایش 
 

*** 
 

 از آن آب و هههوای رغبههت افههزای   

 که تا کوه اسهت از آنجها نعرههداری    

 او سههد انههدر سههد زیههاده    فضههای

 سههر برگههی نیههابی زعفههران رنههگ   
 

 به شهیرین آگههی دادنهد از آنجهای      

 کههه در دامههان کههوه و کوهسههاری   

 یکههی صحراسههت پههیش او گشههاده 

 اگر بر سبزهاش پهویی بهه فرسهنگ    
 

*** 



   357 ...ناظر و  ن،یهای خلدبر مثنوی ییپردازی و ساختار روا اسلوب داستان یبررس

 1402بهار   55 شماره چهاردهم  دوره  ادبی شناسی زیبایی فصلنامه

 هایش تا کمرگاه رسیده سبزه  درختانش زده بر سبزه خرگاه

 (435-436)همان: 

استان در منظومه وحشی بعد از عشق خسرو به شکر است و مأموریت فرهاد در دظهور فرهاد: 

بعد از آنکه خادمان شیرین فرهاد به عنوان استاد کار پیدا . وحشی، بنای قصری برای شیرین است

کردند در مورد شیرین قدرت و زیبایی و کرامات ایشان گفتند و دو نفر را پیدا کردن و گزارش آن 

 را به شیرین چنین نمودند: 

 گزیدنهههد از هنرمنهههدان نهههامی  
 کار خویش هر یک صد هنرمند به

 یکی از خشت و گل معجر نمایی
 عجب پاکیزه دست و سخت استاد

 

 دو اسهههههتاد هنرمنهههههد گرامهههههی  
 به هر انگشت هر یک صد هنهر بنهد  
 خورنهههق پهههیش او بقهههدر جهههایی  
 خودش چیست و بنایش سخت بنیاد 

 

 (441)همان: 
 سخن طی میشد از نسبت به نسبت

 اریهد بگفت از اهل صنعت با کهه ی 
 بگفتنهههد از فنهههون دانهههش آگهههاه 
 دو مرد کهاردان در ههر هنهر طهاق    
 نسههق بنههد رسههوم هههر شههماری  

 

 چنین تا صنعت و ارباب صهنعت   
 ز صنعت پیشگان با خود که دارید 
 دو صنعت پیشهه آوردیهم همهراه    
 بههه منشههور هنههر مشهههور آفههاق   
 هههزار اسههتاد و ایشههان پیشههکاری 

 

 (447همان: ) 

ینکه بدون اجرت قبول کرده برای های فرهاد گفتند و ا فرستادگان شیرین در مورد توانایی

 شیرین کار کند که وحشی در ابیاتی چنین آورده است؛ 
 تعجهههب کهههرد مهههاه مههههر پهههرورد   
 کههه مههردی کههش بههود ایههن کههار پیشههه 
 کند بهی مهزد جهان در سهخت کوشهی      
 مگههر دیوانههه اسههت ایههن سههنگ پههرداز 

 ای نیسههت بگفتنههدش کههه نههی دیوانههه 
 

 که چون خود این سخن باور توان کرد  
 کههه سههنگ خههاره فرسههاید بههه تیشههه  
 بههود مسههت نی از صههنعت فروشههی    

 نون عمههل دارد بههدین سههاز   کههه قهها 
 ای نیسهت  به عالم خود چو او فرزانهه 

 

 (448)همان: 
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ها در نقشهای مختلف همچون، جاسوسان،  در مثنوی فرهاد و شیرین نیز واسطهها:  واسطه. 4

وجود دارد که وجودشان به غنای داستان افزوده  ...کنیزان و غلامان و ،خاصان، پرستاران، مقیمان

 است: 

شیرین به جاسوسان میسپارد که از حال و روز پرویز برایش خبر بیاورند که شاید  جاسوسان:

امیدی بر ادامه عشقشان وجود داشته باشد، که به واسطه آنها از ازدواج خسرو با شکر مطلع 

 میگردد: 

 بهههه جاسوسهههان سهههپرده راه پرویهههز

 اگر بر سهنگ خهوردی نعهل شهبرنگ    

 هنههوز آثههار گرمههی بهها شههرر بههود    
 

 دار از شهههمار گهههام شهههبدیز  خبهههر 

 وزان خوردن شراری جستی از سنگ

 کز آن در مجلس شهیرین خبهر بهود   
 

*** 

 خبههر دادنههد شههیرین را کههه خسههرو  
 

 بههه شههکر کههرده پیمههان هههوس نههو  
 

 (432همان: )

فرهاد و شیرین حضور دارند که با هایی هستند که در مثنوی  پرستاران از واسطهپرستاران: 

شیرین شنونده و ترمیم دهنده دردهای شیرین هستند، وقتی پرستاران اندوه شیرین را میبینند برای 

 شوند:  پیدا کردن مکان مورد نظر شیرین راهی کوه و دشت می

 ملال خاطر شهیرین چهو دیدنهد   

 به کوه و دشت میراندنهد ابهرش  

 گر آههویی بدیدنهدی بهه راغهی    

 به کبکی گر رسیدندی به دشهتی 

 ای، هر مرغزاری  به هر سر چشمه
 

 

 ههها کشههیدند پرسههتاران جنیبههت 

 د خاطر شهیرین عنهان کهش   مرا

 از آن آهههو گرفتنههدی سههراغی 

 بپرسهههیدند از وی سرگذشهههتی

 کردنهد بهودن را شهماری    همی
 

 (435همان: ) 

ه لوازمی که وقتی که شیرین از مشکوی خسرو بیرون آمد و به نزدیکان خود سپرد کخاصان: 

 دور کنند: آور  مال ایشان هست را بردارند و او را از آن جای ملال
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 به خاصان گفت مگذارید زنههههار

 ز هر جنسى که هست از ما بر آن رنگ 

 ز هر چیزى که هست از ما بر آن کوى 

 که از ما بر عزیزان تنگ شد جاى 
 

  که دیگر باشدم اینجا سر وکار 

  برون آرید ازین غمخانه ى تنگ

 کوى برون آرید از این در کشته مش

 نمی بینیم بودن را در آن راى 
 

 

 کنیزان و غلامان 

 کنیزانى کلیههد گنج در مشت 

 درون رفتند و درها بر گشادند 
 

 غلامان قوى دست قوى پشت 

 متاع خانه ههههها بیرون نهادند
 

 (438همان: )

های حماسی، از جمله شاهنامه بیان  در منظومههایی که  های عاشقانه، و حتی عاشقانه در منظومه

ها اغلب  این واسطه. آن چه عمومیتّّ دارد، وجود واسطهای است میان عاشق و معشوق،شده است

در مواقعی که ملاقات مستقیم آنان میسّّر نیست، واسطهگری کرده، با تدابیری زمینه را برای دیدار 

 . یگر هموار میکنندآنها و یا حداقل، رساندن پیامشان به هم د

ها است در این مرحله از داستان،  حالت پایدار بخش جداییناپذیر داستانحالت پایدار: . 5

تقریبا برخی مشکلات و موانع قهرمانان داستان برطرف شده و حالات بحرانی، حوادث به پایان 

 . رسیده و شرایط برای شروعی دوباره مهیا شده است
 نهو  چو دید از دور شیرین عاشق

 به آنجانب که میشد در تک و تاز

 بهههه راه آن غبهههار توتیاسهههای  

 عنان را سست کرده لعبت مست

 به خنده مصلحت دیدی فهریبش 

 در بیههههان دلربههههایی اداههههها 
 

 سههبک در تاخههت گلگههون سههبکرو  

 به جای گهردش از ره خاسهتی نهاز   

 همه تن چشم مهرد حیهرت افهزای   

 که آن مسکن بر آن آسان زند دست

 که چون غارت کند صبر و شکیبش 

 ههها گههرم حههرف آشههنایی      نگههه
 

*** 
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 به سرعت شوق چابک گام میرفت

 چو آن چابک عنان آمد فهرا پهیش  

 سههراپا گشههت جههان بهههر سههپردن

 دعاههها بهها نیههاز عشههق پههرورد    

 سری چون بندگان افکنده در پیش

 سراسهههیمه نگهههه در چشهههمخانه

 سراپای وجود از عشق در جهوش 
 

 صبوری لب پهر از دشهنام میرفهت    

 به خاک افتاد پیشش آن وفا کهیش 

 همه تن سهر بهرای سهجده بهردن    

 دبههه زیههر لههب نثههار یههار میکههر   

 جبینههی از سههجود بنههدگی ریههش 

 کههه چههون نظههاره را یابههد بهانههه  

 همین لب از حدیث عشق خاموش 
 

*** 

  نگهبانان ز هر سو در رسیدند

 ماند بر لب نیم گفته حکایت 

 سخن را پردهای نو باز کردند 

 اگرچه ظاهرا صورت دگر بود 
 

 دو مرغ هم نوا دم در کشیدند 

 شکسته مثقب و در نیم سفته

 ای نو ساز کردندز پرده ن مه

 ولی پنهان نوایی بیشتر بود 
 

 (449-451همان: ) 

زاویةدید یا زاویهة روایت نمایش دهنده، شیوهای است که نویسنده با آن مصالح زاویۀ دید: . 6

 . دهد دهد و در واقع رابطة نویسنده را با داستان نشان می خواننده نشان می و مواد داستان خهود را به

میتوانیم بگوییم جویبار منظومه فرهاد و شیرین دارای بستری هموار و پرشیب است که آب 

 . معنی در آن روان و شتابان است و بدون کوچکترین تلاش معنی به ذهن خواننده و شنونده میآید

اما از راوی اول شخص نیز . ر اصل به صورت دانای کل به روایت درمیآوردراوی داستان را د 

از روش گفتگو و مناظره هم بسیار استفاده شده . حرف میزند ها شخصیتکند و از زبان  استفاده می

 . است

 ای از دانای کل: نمونه

 چوشیرین خیمه زد برطرف کهسار

 کرد  یش میمهههدارا با مزاج خو

 بدان کز غم شود لختی سبکبار 

 کرد  حکیمانه علاج خویش می
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 خیالش در دلش هر دم ز جایی

 عشرت به گردش صبح تا شام  می
 

 وزانش هر نفس در سر هوایی 

 و جام  به صبح و شام مش ول می
 

 (844: همان) 

رود و از زبان آنها  می ها شخصیتطور که گفتیم راوی به قالب  راوی اول شخص: همان نمونه

 حرف میزند:

 گفت آری اینچنین استشکرلب 

 من اول کامههههدم بودم وفاکیش

 من اول کههههههامدم بودم وفادار 

 شما گهههههویا ندارید این مثل یاد 
 

 ولی گهههویا گناه این زمین است 

 دگرگون کردم اینجا عادت خویش

 اینجا سر بهههر آوردم بدین کار  در

 کههههه باشد دزد طبهههع آدمیزاد 
 

 (835: همان)

  فتگو و مناظره میان عاشق و معشوق هم در این روایت بالا است: بسامد گ
 بنهدم  بگفتا عقهل کوتها کههههار   

 بگفتا از لبم شکههههر نخهواهی   

 بگفتا شکرم را نرخ جان اسهت  

 بگفتا یک دو ساغر خورد باید 
 

 بههههگو تها پههیش تهو زنهار بنههدم      

 بگفتهها خههواهم ار کیفههر نخههواهی 

 بگفتا گر به صد جان رایگان است

 فتا هرچههههه فرمایی تو شاید بگ
 

  (965 همان:)

آورد  وحشی گاه بنا بر روند داستان بیتهایی که حاوی مسائل کلی است را به عنوان مقدمه می 

خواهد از غیرت شیرین نسبت به خسرو  مثلاً جایی که می. که با موضوع داستان در ارتباط است

 حرف بزند: 

 دو جا غیرت کند زورآزمایی

 یکی آنجا که بیند عاشق از دور

 دگر جایی که معشوق وفا کیش
 

 کزو نتوان رهاییچنان گیرد  

 ز شمع خویش بزم غیر پر نور 
 ببیند نوگلی با بلبل خویش  

 

  (826 همان:)
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 یا در مورد هجران و جدایی: 

 زهم پرواز اگر مرغی فتد دور

 گرش افتد به شاخ سرو پرواز

 رمد طبعش ز فکر آب و دانه 
 

 قفس باشد به چشمش گلشن حور 

 سروش چنگل باز  نمههههاید شاخ

 ارم باشد بهههههههههرو صیاد خانه 
 

 (827همان: ) 

 در مورد ناراحتی و بیرون آمدن شیرین از مشکوی خسرو: 

 پی بلی آن را که اندوهیست در

 که افتد پیش و راند  همی داند
 

 کند طی  داند که چون ره مینمی 

 چههههه داند تا که آید یا که ماند 
 

 (835همان: ) 

نظامی « شیرین و فرهاد»کاری که وحشی در این منظومه انجام داده، دخل و تصرف در منظومه 

گنجوى ی وى داستان زندگى پردرد و سراسر عشق خود را به تقلید از خسرو و شیرین نظام. است

 : دارد میدر قالب مثنوى فرهاد و شیرین بیان 

  یم راسههت ماننههدسههرا دروغههی مههی

 که هر نوگل که عشقم مینهد پیش 

 کند ساز  به آهنگی که مطرب می

 مههنم فرهههاد و شههیرین آن شههکرخند 

 هانهستچه فرهاد و چه شیرین این ب
 

 دهم بها عشهق پیونهد   به نسبت می 

 زنهم بهر عهادت خهویش    نوایی می

 آیههم بههه آواز بههه آن آهنههگ مههی 

 کز آن چون کوهکن جان بایدم کند

 سخن اینست و دیگرها فسانهست 
 

 (432همان: ) 

  نه خسرو در دلش جا آنچنان داشت

 چو در طبع کسی ذوقی کنهد جهای  

 ز بیخ و بن درختی کهی تهوان کنهد    

 ن گهل نهالی بهود خسهرو رسهته زا   
 

 که آسان مهرش از دل بر توان داشت 

 عجب دارم کهزان بیهرون نههد پهای    

 ای چنهد کز آن بر جها نمانهد ریشهه   

 ز بههیخ و ریشههه کنههدن بههود مشههکل
 

 (433 همان:)
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  دل شیرین که مرغی بسته پهر بهود  
 ز بس غم شد بر آن مرغ غم آهنگ 
 دگر مرغهان پهر انهدر پهر نواسهاز      
 ز ناخوش بانگ آن مرغان گسهتاخ  
 نههههد بهههر شاخسهههاری آشهههیانه  
 ز کههار خههویش بههردارد شههماری  
 بههه پرگههاری کشههد طههرح اساسههی 
 به ش لش خویش را مشه ول دارد  

 

 پرش ساعت به ساعت خسته تر بود 
 سرا بستان خسرو چون قفس تنهگ 
 غهههم دل بسهههته او را راه پهههرواز  
 بر آن شد تها پهرد زان گوشهه کهاخ    

 آن مرغههان خانههه  شههود ایمههن از 
 کنههد کههاری کههه مانههد یادگههاری   
 که از کارش کند ههر کهس قیاسهی   
 ز خسهههرو طبهههع را معهههزول دارد 

 

 (434 همان:)

 زبان و بیان داستان

زنند و ممکن است در هر  ها، گذشته از زبانی کهه شخصتهای مختلف با آن حرف می در داستان

ها خاص خود  و تیپها، گونة زبانی داشته باشیم که هریک ویژگی ها شخصیتداستان، بسته به تعداد 

را دارند و با هم بسیار متفاوت هستند، گهاه زبهان و صدای دیگری نیز وجود دارد و آن زبهان و 

های عالی  زبان وحشی از نمونه. کند ویِ داستان است که قصه را برای خواننده تعریف میصدای را

 . زبان بلاغی است

 ز کههههار کارفرمایههههان برآشههههفت  
 مگههر از بهههر زر، مهها کههار سههنجیم؟ 
 چه مایهه زر، کهه مها بهر بهاد دادیهم      
 بهههه ذوق کارفرمههها کهههار سهههازیم   

 

 گههره بههر گوشههه ابههرو زد و گفههت 
 ز میل طبع خود زین سان به رنجیم

 برگشههادیم  از آن روزى کههه بههازو
 ز مهههزد کارفرمههها بهههى نیهههازیم   

 

 (532: 1386 ،وحشی) 

 زبان وحشى در فرهاد و شیرین زبانى عشقآمیز، پر شکوه و پرسوز و گداز است: 
 

 زبههان جانگههدازان آتشههین اسههت
 کسى کو آن زبان در آستین نیست
 حهههدیث عشهههق آتشهههبار بایهههد

 

 چو شمعش آتش اندر آستین است 
 سهت زبانش هست، امهّّا آتشهین نی  

 زبهههان آتشهههین در کهههار بایهههد   
 

  (511 همان:) 
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زبان وحشى به روش روزمره عوام است و در بعضى جاها به قدرى ساده سخن گفته که 

  زبانش راسهل و ممتنع کرده و به صورت ضربالمثل درآورده است:

 نه مانند سخن غماّّز باشد  خموشى پرده پوش راز باشد 

  (613 همان:)

همچنین انواع . ها چون مصرحه و مکنیه یا کنایی به کار رفتهاند در شعر وحشی انواع استعاره

تشبیهات و کنایات و مجازها شعر او را تصویری ساختهاند ولی این تصاویر بسیار ساده و روشن 

 . هستند و عموماً قابل فهم

شود و در باب  محسوب می استعاره یکی از مهمترین عناصر تصویرآفرینی در شعراستعاره: 

استعاره بزرگترین کشف هنرمند و عالیترین امکانات در حیطهی » :اهمیت آن گفته شده است که

استعاره کارآمدترین ابزار تخیل و به اصطلاح . زبان هنری است و دیگر از آن بیشتر نمیتوان رفت

 « ابزار نقاشی در کلام است

های خیال است که از دیرباز مورد استفادهی شاعران  تشبیه یکی از مهمترین صورتتشبیه: 

ها را به  کند از تخیل خود استفاده کند و پدیده شاعر در هنگام سرودن اشعار سعی می. بوده است

 همدیگر تشبیه کند در واقع تشبیه: 

های گوناگون خیال و نیز انواع  هستهی اصلی و مرکزی اغلب خیالهای شاعرانه است صورت»

کند و در  یه گرفته از همان شباهتی است که نیروی تخیل شاعر در میان اشیا کشف میتشبیه، ما

 « صور مختلف به بیان میآورد

اما قرینهی »کنایه عبارت یا جملهای است که مراد گوینده معنای ظاهری آن نباشد  کنایه: 

از این رو کنایه . اشدصارفهای که ما را از معنای ظاهری متوجه معنای باطنی کند وجود نداشته ب

 « یکی از حساسترین مسائل زبان است و چه بسا خواننده مراد نویسنده را از کنایه درنیابد
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 سازی شده است های زنجیره رابطه پیرفت .1 جدول

 شماره پیرفت نوع همبستگی

 پیرفت اول -

 پیرفت دوم علی و معلولی و زمانی

 پیرفت سوم علی، معلولی، مکانی

 پیرفت چهارم علی، معلولی، مکانی

 پیرفت پنجم علی، معلولی، مکانی

 پیرفت ششم علی، معلولی، مکانی

 پیرفت هفتم علی، معلولی، مکانی

 پیرفت هشتم علی و معلولی

 پیرفت نهم علی، معلولی، مکانی

  

 نتیجه

 ف،یتوص ،ییچون ساختار روا یعناصر لیو تحل هیدهد که با تجز پژوهش نشان می های یافته

 ییروا یبافق یکه اشعار وحش افتیدست  جهینت نیتوان به ا می ...و مکالمه و دگاهید ،تیشخص

 . بهره گرفته است ییهای مختلف روا اشعار از شیوه نیدر سرودن ا یاست و وحش

حاصل شد  جهینت نیا «نیخلدبر»و « ناظر و منظور» ،«نیریفرهاد و ش»های  منظومه یبا بررس 

شود و با  شروع می یداریپا تیوجود دارد که با وضع یهر سه اثر، ساختار منسجم تیکه در روا

حوادث آنها بر اساس  نکهیسه اثر، به سبب ا رنگیساختار پ. رسد ادامه داستان به اوج خود می

. شده است یراحط ها شخصیتساده و متناسب با  ،رود ش مییپ یو زمان خط یو معلول یروابط عل

 نیباعث برهم خوردن ا ها شخصیتمتعادل برقرار است و کنش  تیابتدا وضع ها حکایت نیدر ا

و سرنوشت  ردیگیشکل م یتازها داریپا تیپس از پشت سر گذاشتن حوادث، وضع. شود تعادل می

 . شود مشخص می اتیحکاهای  تیشخص
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پشت سر هم به  رهواریحوادث زنج ینعیاست؛  یرهایزنج یتوال یدارا ررو هر سه اث نیاز ا

 کیآنها، وجود کشمکش، انتخاب  یدهد خلق و خو نشان می ،ها شخصیت یمعرف . ندیآ یوجود م

 جادیداستان به سمت جلو و ا یشرویو پ یداستان و چند موضوع فرع یبرا یتم و موضوع اصل

همچون نوع داستان،  یواردالبته در مورد م. معاصر است اتیاز عناصر مشترک ادب قیدلهره و تعل

آثار  گریاز د دیاقتباس و تقل ینقطهاوج، زمان ساخت اثر و چگونگ یوماجرا به س شرفتینحوه پ

مورد توجه  نیریناظر و منظور و فرهاد و ش ن،یهای خلد بر مثنوی یدارد که در بررس تیاهم زین

 انیمناظره و گفتگو، جر ف،یوصکشمکش، ت ن؛یدر منظومة خلدبر ها افتهیبر اساس . اند قرار گرفته

هست که در  یاست؛ و طرح آن طور نییحضور واسطه ها قابل تب وادث،ح ،یذهن، گره افکن الیس

شعر از اول تا  اتیاب دیبا یمیفهم اغلب ابعاد تعل یو برا. توجه شده است شتریب یبه توال ها حکایت

طرح،  قیدق یو منظور با سازمانده ناظر یو کشش مثنو تیجذاب ها افتهیاساس  بر. انتها خواند

 قیحسن طرح داستان است که از طر نیمهمتر نیو ا کشاندیذهن مخاطب را دنبال خود م وستهیپ

 اتیتوان جزو ادب است و آن را می دهیکش ریدو انسان هم جنس را به تصو نیکل عشق ب یدانا

 . دانست یغنائی داستان
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Abstract 

In this research, in addition to comprehensive and clear definitions of story elements, in 

a descriptive-analytical way, "examining the style of storytelling and the narrative 

structure of the Masnavis of Khaldbarin, Nazer, Manzoor, Farhad, and Shirin Vahshi 

Bafghi and comparing it with the standards of contemporary literature" . The findings of 

the research show that in the wild works, story elements are used to advance the stories, 

and a design based on causal relationships strengthens them from the beginning to the 

end. Therefore, the orderly series of events and causal relationships between them 

encourage the reader to continue the story; In composing Farhad and Shirin, Vahshey 

Bafghi paid more attention to the quality of elements and its coherence than other 

poems. In examining the style of storytelling, the quality of using elements such as: plot, 

characterization, debate and conversation, point of view, theme, and in the narrative 

structure, tools such as: description, change in point of view, conflict, knotting, diversity 

in dialogue, staging and methods of This type is examined from the point of view of 

contemporary storytelling. 

Keywords: Vahzeh Bafghi, Nazer and Manzoor, Farhad and Shirin, Khaled Brin, 

storytelling. 
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